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6 کشته و 3 مفقود در اثر سیل 
در اثر سیل و آبگرفتگى طى 198ساعت، 6نفر 
جان خــود را از دســت داده انــد، همچنین 3نفر 
مفقود هستند. مرتضى ســلیمى، رئیس سازمان 
امدادونجات به تشریح عملیات سیل و آبگرفتگى از 
24 بهمن تا ســاعت 6 صبح روز دوشنبه پرداخت 
و گفت: 14 اســتان کشور شــامل اصفهان، ایلام، 
بوشــهر، تهران، خراســان هاى جنوبى، رضوى و 
شمالى، خوزستان، سیستان  وبلوچستان، فارس، 
کرمــان، کهگیلویه وبویراحمد، هرمــزگان و یزد 
تحت تأثیر سیل و آبگرفتگى قرار داشتند. مأموران 
سازمان امدادونجات تاکنون به 645 شهر، روستا 
و مناطق عشایرنشین و 112هزار نفر از هموطنان 
سیل زده خدمات امدادى ارایه کردند، این درحالى 
اســت که دربرخى ازمناطق عملیات امدادرسانى 
همچنان ادامه دارد. رئیس ســازمان امدادونجات 
گفت: امدادگران 22هــزارو880 نفر از هموطنان 
را طى 198ســاعت گذشــته اســکان ضرورى 
دادند و 5نفر را نیز به مراکزدرمانى منتقل کردند، 
همچنین عملیات نجات 98نفر از هموطنان از سیل 
باموفقیت کامل انجام شد. وى اضافه کرد: درحال 
حاضر، 3نفر ازهموطنان، یک  نفر در تایباد، یک نفر 
در ساردوئیه و دیگرى در بستک مفقود هستند و 
متأسفانه 6نفر ازهموطنان درشــهرهاى خواف، 
شیراز، جهرم، تایباد، دشتســتان و جیرفت در اثر 
وقوع ســیل جان خود را از دســت دادند. سلیمى 
افزود: امدادگــران به تخلیه اضطرارى 7500نفر از 
افراد که درمعرض خطر پایین دســت بند خاکى 
محمدآباد جهرم بودند، کمک کرده و 2هزار نفر را 
از دهســتان ریز آب و نى ریز تخلیه کرده و اسکان 
ضرورى دادند، همچنین 30 روستا و شهر در ریگان، 
بم، فهرج و بردسیر به صورت اضطرارى تخلیه شد. 
وى بیان کرد: درجریان عملیات هاى امدادونجات، 
173 دستگاه خودرو از مسیر سیلاب رهاسازى و 
3هزارو84 واحد مســکونى نیز از آب تخلیه شد. 
رئیس ســازمان امدادونجات تاکید کرد: درحال 
حاضر، امدادرســانى در 5 اســتان فارس، کرمان، 
بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و عملیات 
جست وجوى مفقودى در روســتاى کرات، تایباد 

ادامه دارد. 

تله اینستاگرامى پسر جوان
 براى یک  دوست مجازى 

شهروند|  دختر نوجوان در نخستین قرار ملاقات  
اینستاگرامى قربانى نقشــه آزار و اذیت پسر جوان 
شد.19 بهمن ماه مردى به کلانترى 104 عباس آباد 
رفت و ادعا کرد که  دختر 13ساله اش توسط جوانى 
به نام امیر که هیچ گونه اطلاعاتى از وى ندارند، مورد 
سرقت و در ادامه آزار و اذیت قرار گرفته است. شاکى 
پرونده پس از حضور در اداره شانزدهم پلیس آگاهى 
در اظهاراتش بــه کارآگاهان گفت: «چندى پیش 
متوجه شدم که دخترم دچار افسردگى شده است؛ 
مسأله را با تحقیق و گفت وگو از وى جویا و متاسفانه 
متوجه شدم که توسط جوانى به نام امیر که هیچ گونه 
شناختى از وى و خانواده اش نداریم، مورد سرقت و 
آزار و اذیت  قرار گرفته است.»دختر شاکى پرونده نیز 
که به همراه پدر و مادرش در اداره شانزدهم پلیس 
آگاهى تهران بزرگ حاضر شده بود، در اظهاراتش 
بــه کارآگاهان گفت: «به صــورت کاملا اتفاقى در 
اینستاگرام به  شــماره جوانى به نام امیر که تصویر 
خودش را نیز روى پست خود گذاشته بود، برخورد 
کردم. او را  فالو کردم. چند روز اول ارتباط ما صرفا در 
حد پیام دادن و فرستادن چند عکس براى یکدیگر 
بود تا این که امیر از من درخواست کرد تا یکدیگر را 
ملاقات کنیم؛ من نیز درخواست او را قبول کردم و با 
او قرار ملاقات گذاشتم. ساعت 30: 20  نهم بهمن ماه 
بود که در محدوده سیدخندان با یکدیگر قرار ملاقات 
گذاشتیم، اما امیر در همان جلسه و پس از کشاندن 
من به مکانى خلوت، با تهدید مرا مورد آزار و اذیت  
قرار داد و پس از آن با سرقت گوشى تلفن همراهم 
از محل متوارى شــد.»در شــرایطى که هیچ گونه 
اطلاعات دقیقى درخصوص امیــر، متهم پرونده 
وجود نداشت، کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسى 
موفق به شناســایى این پسر 19ســاله در منطقه 
سیدخندان، خیابان ابوذر غفارى شدند. با شناسایى 
تصویر امیر از سوى دختر نوجوان، کارآگاهان اداره 
شانزدهم اقدام به دســتگیرى وى کردند و در ادامه 
گوشى تلفن همراه متعلق به شاکى پرونده نیز از وى 
کشف شد. امیر که از  ســال 1385 و پس از متارکه  
پدر و مادرش، به همراه مادرش زندگى مى کند پس 
از انتقال به اداره شانزدهم  به سرقت از دختر نوجوان 

و آزار و اذیت وى اعتراف  کرد. 

ذره بین

شهروند| پسر فوتسالیست صبح دیروز به اتهام 
تجاوز به یک دختر جودوکار، درمقابل هیأت قضائى 
دادگاه کیفرى ایســتاد و منکر اتهامش شــد. این 
پسرجوان متهم است که قربانى خود را به خانه اش 
کشانده و پس از بیهوش کردن وى، او را مورد تجاوز 
قرار داده اســت. این درحالى اســت که متهم ادعا 

مى کند شاکى همسر موقت وى بوده است.
اوایل آبان ماه امسال بود که دخترجوانى با مراجعه 
به پلیس، از یک پسر فوتسالیســت شکایت کرد و 
گفت: «مدتى بود که با پسر فوتسالیست به نام «م» 
آشنا شده بودم. از آنجایى که این پسر ورزشکار بود 

و من خودم هم جودوکار بودم، خیلى به او علاقه مند 
شــدم، چون هر دو ورزشــکار بودیم. ازطرفى او هم 
مدعى بود قصــد ازدواج با مــن را دارد. ما مدتى را 
ازطریق تلفن و پیامک با هم در ارتباط بودیم و دراین 
مدت فقط صحبت از ازدواج بود تا این که شب حادثه 
با وعده یک دیدار کوتاه و ملاقاتى مختصر، او مرا به 
خانه خود کشاند. قرار بود با هم صحبت کنیم، اما از 
11 شب تا 8 صبح فردا مرا درخانه اش زندانى کرد و 
درنهایت پس از این که بیهوشم کرد، مرا مورد تجاوز 

قرار داد.»
با اعلام این شکایت موضوع در دستور کار مأموران 

قرار گرفت و فوتسالیست کشــور دستگیر شد، اما 
موضوع تجاوز را رد کرد و گفــت که با این دختر به 
صورت موقت ازدواج کرده بوده و هیچ تجاوزى درکار 

نبوده است.
درنهایت پرونده بررســى این موضــوع به دادگاه 
کیفرى استان تهران فرستاده شد. این فوتسالیست 
صبح دیــروز در دادگاه به اتهام تجاوز به عنف ازخود 
دفاع کرد و به احتمال زیاد تا هفته آینده رأى دادگاه 

منتشر خواهد شد.
وکیل این زن جــوان درباره ایــن پرونده گفت: 
«براســاس اظهــارات موکلم این فوتسالیســت با 

خوراندن یک نوشــیدنى دخترجــوان را بى هوش 
کرده و بعد از آن به او تجــاوز کرده بود. متهم پس از 
دستگیرى، بارها مطالب خلاف واقعى را مطرح کرد 
و مدعى شد که شــاکى به عقد موقت وى درآمده، 
اما دادگاه زمانــى که از این فــرد صیغه نامه کتبى 
درخواست کرد، این پسر نتوانســت ادعاى خود را 
ثابت کند تا این که درنهایت دادگاه به ریاست قاضى 
کشکولى تشکیل شد و ســرانجام پس از شنیدن 
اظهارات موکلم و همچنین دفاعیات متهم و وکیلش 
از وى دفاع آخر گرفته شــد. به نظر مى رسد تا هفته 

دیگر قاضى رأ ى را صادر خواهد کرد.»

محاکمه پسر فوتسالیست به اتهام تجاوز به دختر جودوکار

آژیر

پزشک تبریزى محاکمه مى شود
باشــگاه خبرنگاران|  قرار مجرمیت  پزشک 
تبریــزى صادر شــد. براســاس نظریه پزشــکى 
قانونى، علت فــوت دو نفر از اعضــاى خانواده این 
پزشــک مســمومیت با ســم فســفین بوده و در 
بررســى غذاها نیز این نوع سم کشــف شده است. 
حجت الاسلام والمســلمین مظفــرى، رئیس کل 
دادگسترى آذربایجان شرقى با اعلام این خبر گفت: 
دادسرا درحال تنظیم کیفرخواســت براى ارسال 
پرونده به دادگاه اســت.   براساس گفته رئیس کل 
دادگسترى آذربایجان شــرقى، این پزشک مدعى 
شده بود که فردى چند غذاى نذرى در اختیار آنها 
قــرار داده و اعضاى خانواده اش بــا مصرف این غذا 
مســمومیت پیدا کردند و راهى بیمارستان شدند 
که درنهایت همســر و مادربزرگ این پزشک فوت 
مى کنند. تحقیقات براى شناسایى علت این حادثه 
با پیگیرى هاى شــبانه روزى دادستان مرکز استان 
و بازپرس پرونده ادامه داشــت تا این که این پرونده 
ابعاد تازه اى به خود گرفت و 10 آبان ماه قاضى موسى 
خلیل اللهى، دادستان عمومى و انقلاب مرکز استان 
آذربایجان شرقى جزییاتى جدید از پرونده فوت دو 
عضو خانواده این پزشک را تشریح کرد.  وى از صدور 
نظریه پزشکى قانونى در رابطه با این پرونده خبر داد 
و گفت: براساس نظریه پزشکى قانونى علت فوت دو 
نفر از اعضاى خانواده این پزشک مسمومیت با سم 
فسفین بوده و در بررسى غذاها نیز این نوع سم کشف 
شده است. دادســتان تبریز در تبیین سوابق کارى 
و تحصیلى وى تصریح کرد: این فرد یک پزشــک 
عمومى اســت که در سال هاى اخیر فارغ التحصیل 
شده و شهرت خاصى ندارد. قاضى خلیل اللهى ادامه 
داد: عمده فعالیت وى نیز در خانه ســلامت یکى از 
محلات تبریز بوده که توسط دانشگاه علوم پزشکى 
تبریز به بخش خصوصى واگذار شــده است. قاضى 
خلیل اللهى توضیح داد: در نسخه انتشاریافته از این 
پزشک در فضاى مجازى، به داروخانه توصیه شده 
که وجه داروها را از بیمار دریافت نکند و این درحالى 
است که اصل بودن این نسخه و این که شخصى به 
واسطه توصیه این پزشک از پرداخت هزینه داروها 
معاف شده باشد در تحقیقات به اثبات نرسیده است. 
اساسا این نسخه توسط یکى از آشنایان این پزشک 
در فضاى مجازى منتشــر شــده که این فرد نیز از 
ماهیت موضوع در زمان انتشار آن خبر نداشته است. 

کشمکش خونین در غرب پایتخت

شــهروند|  زن تنها پس از 5 ساعت درگیرى با 
پدرش دست به  جنایت خونینى زد. عقربه ها ساعت 
19 یکشنبه نخستین روز اسفند ماه  سال جارى را 
نشــان مى داد که پس از 5 ساعت صداى درگیرى و 
بحث دختر و پدر در شهرك گلستان به طرز مرموزى 
پایان گرفت. لحظاتى بعد همسایه ها براى بررسى 
موضوع به در خانه طبقه اول ساختمان رفتند که با 
جسد غرق خون پدر خانواده روبه رو شدند و خیلى 
زود ماجراى این جنایت خونین به مأموران کلانترى 

141 شهرك گلستان مخابره شد. 
مأموران با حضور در محل بازپــرس ویژه قتل و 
کارآگاهان در صحنه جرم با جسد مرد 74 ساله اى 
روبه رو شدند که از ناحیه گردن و دیگر اعضاى بدنش 
هدف ضربات چاقو قرار گرفته بود و بررسى ها نشان از 

آن داشت که دختر خانواده عامل این جنایت است. 
تحقیقات پلیسى از همسایه ها نشان از آن داشت 
که صــداى درگیرى بیــن دختر و پدر از ســاعت 
3 بعد از ظهر به گوش رســیده و ساعت 7 عصر این 
سرو صداها پایان گرفته است و در ادامه کاوش هاى 
پلیسى مشخص شد که شبنم از همسرش جدا شده 
و مدتى است که با پدرش زندگى مى کند. شبنم 45 
ساله که در محل جنایت حضور داشت، در حالى  که 
شوکه شده بود، در همان ابتدا به قتل پدرش اعتراف 
کرد. شبنم در نخستین بازجویى ها به خاطر شرایط 
روحى ســختى که دارد، خیلى کوتاه ادعا کرد که 
پدرش از او درخواســت پول کرده و درگیرى آنها به 
خاطر پول بوده است. زن جوان براى تحقیقات بیشتر 
در اختیار مأموران اداره 10 پلیس آگاهى تهران قرار 

دارد.

امیرحسین خواجوى|  هشت  ســال انتظار 
براى اجراى حکم قصاص. قصاص براى جنایتى که 
خودش مى گوید به خاطر ندانم کارى مرتکب آن شده 
است. هشت  سال شمردن روز، ماه و  سال بدون هیچ 
امیدى براى رهایى. زندگى در ناامیدى مطلق براى 
پسرى که در هشت سالگى مادر ترکش کرد و در 30 
سالگى همسرش او را با یک دختر هشت ساله تنها 
گذاشت و رفت، تا او تک و تنها منتظر اجراى حکم 

قصاصش باشد....
اما یک خواب، یک رویاى شیرین مثل یک معجزه 
همه چیز را تغییر داد. مادر بعد از 24  سال بى خبرى 
از رویا پا گذاشت در زندان مرکزى اراك تا پسرش بعد 
از این همه  سال او را در آغوش بگیرد و به اندازه همه 
این سال ها گریه کند. حالا مادر مثل نورى در زندگى 
تاریکش تابیدن گرفته و او را به رهایى از زندان امیدوار 
کرده است. پســر جوان  از  زندان مرکزى اراك براى 
دقایقى با «شهروند» همکلام شد؛ او با انرژى اي که 
در صداي اش بود، از روزهــاى تلخ بى مادرى گفت، 
از اشــتباهات جوانى که او را به جرم قتل به زندان 
انداخت و از امیدى که با آمــدن مادرش در زندگى 

تاریک این سال هاى اش جوانه زده.  
  در این چند روز کــه مادرت را دیدى، چه 

احساسى دارى؟
یک حس عجیبى که تا پیش از این تجربه نکرده 
بودم. من اصلا  از مادرم خبر نداشتم. نه من و نه برادر 
کوچکترم. فقط خواهرمان با او در ارتباط بود و به ما 

هم چیزى نمى گفت.
  یعنى شما از آمدن مادرت به ایران بى خبر 

بودى؟
 نه من حــدود 40 روز پیش فهمیــدم که مادرم 
دارد براى دیدن من به ایران مى آید. یک شب خواب 
مادرم را دیدم. چند روز بعد وقتى با خواهرم در زندان 
ملاقات داشتم، خوابم را براى او تعریف کردم، یکدفعه 
خواهرم به گریه افتاد، وقتى علت گریه اش را  پرسیدم، 
به من گفت که مادرمان در همه این ســال ها با او در 
ارتباط بوده است. خواهرم گفت که او براى نجات من 
از زندان به ایران مى آید. من اولش باورم نمى شد اما 
هر روز که مى گذشت، بیشتر دوست داشتم مادرم 
را ببینم. من هشت ساله بودم که مادر و پدرم از هم 
جدا شدند. یک تصاویر مبهمى از آن زمان ها در ذهنم 
بود. اما 24 سال از آن روزها مى گذشت و تصور چهره 

مادرم خیلى سخت بود. 
  روزى که مادرتان را دیدى چه احساسى 

داشتید؟
من از وقتى که فهمیدم قرار است مادرم را بعد از 
این همه  ســال ملاقات کنم، یک لحظه آرام و قرار 
نداشــتم. هر لحظه چهره مادرم را تصور مى کردم. 
سعى داشتم خاطرات بیشترى از دوران کودکى را به 
یاد بیاورم تا چهره مبهم مادرم مثل یک پازل تکمیل 
شود؛ کارى سخت اما شیرین. قرار بود دوشنبه هفته 
گذشته مادرم را ببینم، اما بارندگى و قطع شدن آب و 
برق زرندیه و بسته شدن جاده ها به خاطر بارش برف 
دیدار من و مادر را به تعویق انداخت. پنجشنبه صبح 
بود که مدیر زندان پیش من آمد، از من پرسید چند 
وقت اســت که مادرت را ندیدى، گفتم 24 سال؛ به 
من گفت مطمئنى گفتم بله، گفت دوستدارى الان 
او را ببینى و من هم دیگر طاقت نداشــتم دستم را 
گرفت داخل یک سالن حرکت کردیم، ضربان قلبم 
تند شده بود، استرس لذت بخش همه وجودم را در 
برگرفته بود؛ از دور یک  هاله ســبزى دیدم دور یک 
سیاهى، قدم هایم را ســریع تر برداشتم نزدیک که 

شدم، چهره مادرم را دیدم و به اندازه همه این سال ها 
او را در آغــوش گرفتم و گریه کــردم. بعد از حدود 
نیم ســاعت گریه  اولین حرفى که به او زدم این بود 
که «مادر حالت چطور اســت.» چهره مادرم خیلى 
شکسته شده بود؛ گرد و غبار سال ها به کلى صورتش 
را با آن چیزى که من به خاطر داشتم، تغییر داده بود. 
اما هنوز هم بوى همان روزها را مى داد؛ روزهایى که ما 
از مدرسه مى آمدیم و مادر براى ما غذا آماده مى کرد، 
بوى صبح هایى که من و خواهرم را با نوازش از خواب 
بیدار مى کرد. ســال هاي زیادى از آن روزها گذشته 

است اما مادر همیشه مادر است.
  در همه این ســال ها ســراغى از مادرت 

نگرفتى؟   
هر وقت از بابا راجع به مادرم سوال مى کردیم، به ما 
مى گفت، فکر کنید که او مرده. ما هم کم کم به نبود 

او عادت کردیم.
  شــما یک برادر کوچکتر هم دارید. او از 

مادرتان سوال نمى کرد؟
وقتى مادر و پدرم از هم جدا شــدند، برادرم 3 یا 4 
سالش بود. فکر نمى کنم تصور خاصى از مادرمان در 
ذهن داشته باشد. اصلا پدرم به خاطر برادر کوچکترم 
تن بــه ازدواج مجدد داد. او به ما گفت هر کســى را 
که شما ها راضى باشید براى ازدواج مجدد انتخاب 
مى کنم. واقعا هم به خاطر ما و حرف ما دوباره ازدواج 

کرد تا من و خواهر و برادرم درست تربیت شویم.
  هیچ وقت علت اختــلاف پدر و مادرت را 

نپرسیدى؟
چرا ولى بابا همیشه ما را دست به سر مى کرد. آن 
موقع که بچه بودیم به ما مى گفت وقتى دیپلم گرفتید 
به همه ماجرا را تعریف مى کنم؛ اما هیچ وقت علتش 
را نگفت. پدرم 15 سال از مادرم بزرگتر بود. مادر من 
13 سالش بود که با پدر من ازدواج کرد؛ از طرف دیگر 
پدرم با  آنکه یک مرد فرهنگى است، اما اخلاق تندى 
دارد. اختلاف ســنى زیاد و اخــلاق تند پدرم دلیل 

اصلى جدایى آنها بود.
  در این سال هاى زندان کسى سراغت را 

مى گرفت؟
چند سالى زنم منتظر بود تا شاید مشکلم حل شود؛ 
اما نشد و او هم طلاق گرفت. دخترم همراه پدرم به 
ملاقات من مى آید و خواهرم هم هر هفته سراغ من 
را مى گیرد. برادر کوچکترم هم هر 40 روز یک بار به  

ملاقات من مى آید. 
  چه شد که به زندان افتادى؟

اگــر بخواهم در یک کلمه جــواب دهم به خاطر 
ندانم کارى، الان هشت سال است که در زندانم؛ اما 
ماجراى زندانى شدنم داستان مفصلى دارد. من به 
جرم قتل عمد به 18 ســال زندان و قصاص محکوم 

شدم و الان هم دوران محکومیتم را مى گذرانم. 
  دوســت ندارى ماجراى زندانى شدنت را 

تعریف کنى؟
ســال 85 بود. من زندگى خوبى داشــتم. دو جا 
کار مى کردم. 4 روز در هفته از صبح تا بعدازظهر در 
یک موسسه فنى برق قدرت و برق کشى ساختمان 

تدریس مى کــردم. من فوق دیپلم بــرق دارم. یک 
شرکت تأسیساتى هم داشــتم که بعد از آموزشگاه 
به آنجا مى رفتم. همه تجهیزات و اموال شرکت هم 
به نام خودم بود. 70 تا 80 کارگر زیر دســت من کار 
مى کردند. زندگى خوبى هم داشتم؛ اما در عرض دو  
سال همه چیز تغییر کرد. من به زندان افتادم، شرکت 
تعطیل شد، زندگى ام به هم ریخت من الان 33 سالم 
است. بهترین دوران زندگى ام را در زندان بودم. زنم 
طلاق گرفت و رفت. دختر هشت ساله ام پیش پدرم 
اســت. من همه چیزم را از دست دادم. ماجرا از آنجا 
شروع شــد که من با دوتا از کارگران شرکت همراه 
شــدم تا به خیال خودم در یک ماجراى ناموسى به 
آنها کمک کنم.  ســال 85 بود. چند روز بود که این 
دو نفر مدام از گوشمالى دادن یک نفر با من صحبت 
مى کردند، من هم هر چقدر سعى داشتم تا آنها را از 
این کار منصرف کنم، فایده اى نداشــت. آنها به من 
گفتند که این قضیه ناموسى است. من هم بالاخره 
راضى شــدم تا آنها را همراهى کنم. من با آن دو نفر 
سوار بر ماشین شرکت  به ســمت جاده بوئین زهرا 
ســاوه حرکت کردم. در جاده بودیــم که فرد مورد 
نظر را سوار بر موتور سیکلتى مشاهده کردیم. چند 
بار برایش چراغ زدم اما او اعتنا نکرد و ســعى کرد از 
دســت ما فرار کند. بیچاره متوجه شــده بود که ما 
دنبالش هستیم. بالاخره پس از برخورد با ماشین به 
زمین افتاد و من تا به خودم آمــدم دیدم که آن دو 
کارگر با چوب و چاقو به او حمله کردند و حسابى او 
را کتک زدند. من ســعى کردم او را از زیر دست آنها 
نجات دهم اما فایده اى نداشت. بعدش هم همان جا 
رهایش کردیم و برگشتم به زرندیه. بعد از چند روز 
هم خبر رسید که او کشته شده است. بعد از چند روز 
هم موتور سیکلتش پیدا شد و چون آن موتور متعلق 
به شــرکت ما بود، از طرف آگاهى سراغ من آمدند و 
پرس و جو کردند. من هم گفتم کــه این موتور مال 
شرکت است و مقتول هم از کارگران افغان شرکت 
بوده است. من در این جنایت هیچ نقشى نداشتم و 
همه سعى ام را هم کردم تا این اتفاق نیفتد اما نشد. 
البته من چــوب اعتمادم را خوردم. من بیشــتر از 
چشمم به آن دو کارگر اعتماد داشتم آنها هم از این 
اعتماد من سوءاســتفاده کردند. بعدها فهمیدم که 
اصلا قضیه ناموسى نبوده و مشکل آنها با مقتول به 
اختلاف حساب داد و ستد مواد مخدر مربوط بوده نه 

قضیه ناموسى.
  پس چرا دادگاه شما را به قصاص محکوم 

کرده؟
حکم من ربطــى به آن ماجرا نــدارد. حدود یک  
سال از این ماجرا گذشت که دوباره همان دو کارگر 
با همان داســتان تکرارى مشکل ناموسى که البته 
بعدها متوجه دروغ بودن آن شدم، پیش من آمدند. 
این بار با راننده شرکت مشکل پیدا کرده بودند. من 
دیگر قبول نکردم آنها اولش اصرار کردند که راننده 
شرکت مشکل اخلاقى دارد و اگر جلوى او را نگیریم، 
آبروى همه مى رود. مرا   تهدیــد کردند که اگر با ما 
همراهى نکنى، ماجراى قتل آن کارگر افغانى را هم 

لو مى دهیم و پاى تو هم گیر است. راضى شدم،  سال 
86 بود که من همراه آن دو و راننده به جاده کاشان 
رفتیم. به راننده گفتیم که آنجا کار داریم. محل قتل را 
آن دو کارگر افغانى مشخص کردند و گفتند که در 60 
کیلومترى کاشان جاى امن و خلوتى است و کسى 
هم متوجه قتل او نمى شود. وقتى به آنجا رسیدیم، 
دوباره آنها سر راننده ریختند و حسابى کتکش زدند، 
بعد از آن هم سرش را بریدند و من هم با بنزین جسد 
او را آتش زدم. بعد از چند هفته هم با پیداشدن بقایاى 
جسد او دوباره اداره آگاهى سراغ من آمد. چند بار هم 
احضار شدم و به پرسش هاى پلیس پاسخ  دادم. با این 

حال زیاد به من مشکوك نشده بودند.
  چه زمانى دستگیر شدى؟ 

سال 87 بود. تقریبا دو  سال پس از به قتل رسیدن 
راننده بازداشت شدم. 

  کسى از این ماجرا خبر داشت؟
فقط به همسرم گفته بودم. چندبار هم گفتم اما او 
هیچ وقت باور نکرد. هر بار که ماجراى کشته شدن 
راننده را برایــش تعریف مى کــردم، مى خندید و 
مى گفت: «تــو این کارها عمــرا....» ولى من خودم 
خیلى نگران بودم. چند ماه آخر قبل از دســتگیرى 
حتى از سایه خودم هم مى ترسیدم. تصمیم گرفتم 
از کشــور فرار کنم. حتى مخفیانه به مشهد رفتم، 
چند روزى آنجــا بودم با یــک قاچاق بر هماهنگ 
کردیم، 700 هزار تومان بگیرد و من را تا هرات ببرد. 
تصمیم را گرفتم روزى که مى خواستم از مشهد به 
طرف مرز حرکت کنم با همسرم تماس گرفتم تا با او 
خداحافظى کنم، آنجا بود که باورش شد من مرتکب 
قتل شدم. ولى از پشت تلفن به من اصرار کرد که این 
کار را نکن، او به من گفت:  «مى خواهى من را با این 
بچه تنها بگذارى تا بدبخت شویم، برگرد از خانواده او 
رضایت مى گیریم.» من هم دلم ســوخت و از رفتن 
منصرف شدم، برگشتم و بعد از چند روز هم دستگیر 

شدم.  سال 87 بود که به زندان افتادم.
  بعد از دستگیرى چه شد؟

روال قضائى انجام شد. البته ماجراى کشته شدن 
کارگر افغانــى در جاده بوئین زهرا هم رو شــد ولی 
خانــواده آن کارگر به من رضایــت دادند.  من براى 
پرونده دوم محاکمه شــدم و به 18 ســال حبس و 

قصاص محکوم شدم.
  چرا در این سال ها حکم قصاص اجرا نشده 

است؟
من اطلاع دقیقى از روال اجراى احکام ندارم؛ ولى 
تا جایى که پرســیدم اجراى حکم قصاص بر سایر 
احکام ارجح است ولى با این همه حکم قصاص من 

اجرا نشده است.
  از خانواده مقتول خبر دارید؟

همانطور کــه گفتم مقتول راننده شــرکت بود. 
مادرش در شهرك غرب تهران زندگى مى کند. دوبار 
هم ازدواج کرده و از زن اولش یک دختر 15 ســاله و 
یک پسر 22 ساله دارد. بعد از این ماجرا آنها هم پیش 
مادربزرگشان زندگى مى کنند. من چند بار با مادر 
مقتول صحبت کردم ولى او راضى نشد. او به من گفت 
اگر تورا آزاد کنند، بچه هایت را هم مى کشى؛ ولى به 

خدا من اینطور آدمى نیستم. 
  فکر مى کنى رضایت مى دهند؟

بچه هاى آن مرحوم خیلى منطقى تر هســتند و 
خودشان به من گفتند با کشته شدن تو، پدر ما دیگر 
زنده نمى شود ولى مادربزرگ شان راضى نمى شود. 
امیدوارم مــادرم بتواند رضایت خانــواده مقتول را 

بگیرد. 
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 پسر اعدامى به «شهروند» از جزییات دیدار با مادرش پس از 24 سال در زندان مرکزى اراك گفت

تعبیر یک رویا
 این پسر به جرم قتل عمد به  18 سال حبس و قصاص محکوم شده است

40 روز پیش فهمیدم که مادرم دارد براى دیدن من به ایران مى آید. یک شب خواب مادرم را دیدم. 
چند روز بعد وقتى با خواهرم در زندان ملاقات داشتم، خوابم را براى او تعریف کردم، یکدفعه خواهرم به 
گریه افتاد، وقتى علت گریه اش را  پرسیدم، به من گفت که مادرمان در همه این سال ها با او در ارتباط بوده 
است. خواهرم گفت که او براى نجات من از زندان به ایران مى آید. من اولش باورم نمى شد اما هر روز که 
مى گذشت، بیشتر دوست داشتم مادرم را ببینم. من هشت ساله بودم که مادر و پدرم از هم جدا شدند. 
یک تصاویر مبهمى از آن زمان ها در ذهنم بود. اما 24 سال از آن روزها مى گذشت و تصور چهره مادرم 

خیلى سخت بود


